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در مورد شهادت شهيد دستغيب و اينكه چه طور  جواناني 
كه همه چيز براي آنها فراهم بود، دنيا را داشته اند و انواع 
ش��هادت، چه طور ش��د كه اينها عاشق شهيد دستغيب 
بودند و چه طور شد كه ايشان عاشق تربيت مي كرد، با 
اي��ن همه پول و تبليغات و قدرت و راديو و تلويزيون، 

چه رمزي در اين داستان وجود دارد؟
در‌رابطه‌با‌اهل‌علم،‌عالم‌بايد‌اول‌عالم‌باشد،‌بعدش‌بايد‌
صاحب‌خلوص‌باشللد‌و‌اگر‌معرفت‌در‌کار‌نباشللد،‌يک‌
گوشه‌کار‌لنگ‌است.‌ممکن‌است‌که‌يک‌کسي‌عالم‌باشد،‌
اما‌عامل‌نباشللد،‌حرفش‌تاثير‌نمي‌کند.‌ممکن‌است‌عامل‌
باشد،‌اما‌اهل‌ريا‌باشد.‌اگر‌فردي‌عالم‌و‌عامل‌و‌خالص‌و‌
عارف‌شد‌و‌معني‌خضوع‌و‌خشوع‌و‌مردمداري‌را‌فهميد‌
و‌مراحل‌آن‌را‌طي‌کرد،‌آن‌وقت‌اسللت‌که‌حرفش‌موثر‌

واقع‌مي‌شود.‌
بهترين‌دليل‌و‌منطق‌ما‌اين‌است‌که‌بعد‌از‌شهادت‌ايشان،‌
حضللرت‌امام‌‌فرمودند‌که‌ايشللان‌معلللم‌اخاق‌و‌مهذب‌
نفوس‌بود،‌چون‌به‌غير‌از‌پيشللرفت‌اسللام‌و‌هدايت‌و‌
ارشاد‌مردم‌يا‌تواضع‌و‌خضوع‌و‌مردمداري،‌چيز‌ديگري‌را‌
بنده‌در‌اين‌سيد‌بزرگوار‌مشاهده‌نکردم،‌در‌نتيجه‌جوان‌ها‌
مجذوب‌مي‌شدند،‌در‌حالي‌که‌اکثر‌فرمايشات‌ايشان‌راجع‌
به‌قيامت‌بود.‌يک‌بار‌عرض‌کرده‌بودند‌خدمت‌ايشان،‌که‌
آقا‌چرا‌شللما‌همه‌اش‌درباره‌‌ياس‌صحبت‌مي‌کنيد‌و‌مردم‌
را‌از‌دنيللا‌زده‌مي‌کنيد‌و‌همه‌اش‌دربللاره‌قيامت‌صحبت‌
مي‌کنيد؟‌ايشان‌فرموده‌بودند‌که‌مگر‌کسي‌به‌فکر‌قيامت‌

هست؟‌
برنامه‌مبارزاتي‌ايشان،‌همان‌قضيه‌مسجد‌جامع‌بود‌که‌به‌
صورت‌خرابه‌درآمده‌بود.‌وقتي‌ايشللان‌از‌نجف‌اشرف‌به‌
شيراز‌تشريف‌مي‌آورند،‌شروع‌به‌بازسازي‌مسجد‌مي‌کنند‌
و‌تا‌الان‌که‌مسللجد‌به‌اين‌شکل‌در‌آمده‌است،‌به‌کمک‌
پول‌هايي‌بوده‌که‌دوسللتان‌و‌مريدان‌ايشان‌کمک‌کرده‌اند.‌
خاصه‌اينکه‌تمام‌خصلت‌هايي‌را‌که‌بنده‌ذکر‌کردم،‌تمام‌
آنها‌را‌در‌وجود‌اين‌سلليد‌بزرگوار‌مشاهده‌کردم.‌از‌ديگر‌
موارد،‌اهل‌دنيا‌نبودن‌است،‌‌چون‌آخوند‌اگر‌اهل‌دنيا‌شد،‌
گفته‌اند‌که:‌»فاحذروهم«،‌از‌او‌فرار‌کنيد،‌بپرهيزيد.‌آنهايي‌

که‌هنوز‌مي‌نشللينند‌و‌نق‌مي‌زنند‌و‌يک‌چيزهايي‌در‌باره‌
اين‌سيد‌بزرگوار‌مي‌گويند،‌اگر‌اين‌سيد‌اهل‌دنيا‌بود،‌بيايند‌

و‌يک‌موردش‌را‌بگويند.
 رابطه شهيد دستغيب با امام را چگونه تحليل مي كنيد؟

هما‌ن‌طور‌که‌شللاعر‌گفته:‌کبوتر‌با‌کبوتللر،‌باز‌با‌باز،‌کند‌
همجنس‌با‌همجنس‌پرواز.‌اهل‌علم‌بالاخره‌با‌يک‌افرادي‌
که‌هم‌عقيده‌‌شللان‌باشللند،‌مراوده‌دارند،‌و‌ليکن‌شللهيد‌
دسللتغيب،‌عاشللق‌امام‌بودند‌و‌رابطه‌شللان‌نقل‌تبعيت‌از‌
مرجع‌تقليد‌و‌اين‌حرف‌ها‌نبللود.‌در‌‌حضرت‌امام‌‌عاوه‌
بر‌جنبه‌هللاي‌علمي‌و‌...‌جنبه‌عرفاني‌کللولاک‌مي‌کرد‌و‌
شللايد‌به‌مرحله‌فناء‌في‌الله‌رسلليده‌بودند.‌شهيد‌دستغيب‌
هم‌اقا‌به‌مرحله‌رضا‌رسيده‌بودند،‌اين‌بود‌که‌هم‌شهيد‌

دسللتغيب‌عاقه‌زيادي‌به‌امام‌داشتند‌و‌حضرت‌امام‌هم‌
بي‌نهايت‌به‌ايشان‌عاقه‌مند‌بودند‌و‌هر‌وقت‌هم‌که‌ما‌در‌
قم‌خدمت‌ايشان‌مي‌رسيديم،‌بي‌نهايت‌از‌شهيد‌دستغيب‌
احوال‌مي‌گرفتند‌و‌سام‌مي‌رساندند‌و‌معلوم‌بود‌که‌عاقه‌

و‌عشق‌زيادي‌نسبت‌به‌آيت‌الله‌شهيد‌دستغيب‌داشتند.
آي��ا در مورد حرف هايي كه در مورد ش��هيد دس��تغيب 

مي گفتند كه ايشان صوفي بوده، توضيحاتي داريد؟
بنللده‌خودم‌در‌اتاق‌دربسللته‌از‌خود‌ايشللان‌در‌اين‌مورد‌
سللئوال‌کردم.‌بارها‌هم‌ايشان‌بر‌روي‌منبر‌فرمودند‌که‌هر‌

کسللي‌به‌من‌انگ‌صوفي‌گري‌بچسباند،‌حالش‌نمي‌کنم،‌
ايشللان‌به‌صوفي‌ها‌عاقه‌نداشللت،‌حتللي‌متصوفه‌را‌رد‌
مي‌کرد،‌ولي‌از‌نظر‌عرفان،‌عارف‌بود‌و‌از‌نظر‌اجتهاد‌هم‌
بسللياري‌از‌علما‌از‌اجازه‌هاي‌متعدد‌اجتهاد‌ايشللان‌اطاع‌
کامل‌دارند.‌ايشان‌تا‌زنده‌بودند،‌حاضر‌نبودند‌اين‌مطلب‌
را‌اعام‌کنند.‌کتاب‌هايشللان‌هم‌در‌سراسللر‌ايران‌پخش‌
شللده‌است.‌ايشللان‌هم‌مجتهد‌بود‌و‌هم‌جنبه‌عرفاني‌در‌
ايشان‌قوي‌بود‌و‌همين‌جنبه‌عرفاني‌بود‌که‌مردم‌را‌جذب‌
مي‌کرد.‌عرفان‌خاک‌نشلليني‌مي‌آورد.‌عرفان،‌خودخواهي،‌
خودبيني،‌خودپسللندي،‌خود‌محوري،‌هملله‌اينها‌را‌کنار‌
مي‌زند.‌انسان‌اگر‌فاني‌نشود،‌به‌مرحله‌عرفاني‌نمي‌رسد‌و‌
وقتي‌به‌مرحله‌عرفان‌رسيد،‌به‌علمش‌و‌اسمش‌و‌نفوذش‌
هيللچ‌تکيه‌اي‌ندارد‌و‌فقللط‌و‌فقط‌الله‌را‌مي‌بيند،‌آن‌هم‌با‌
چشم‌عرفاني‌نه‌چشم‌علمي.اين‌از‌تقديرات‌است‌که‌هر‌
کللس‌»من«‌خللود‌را‌فدا‌کند،‌خدا‌هم‌محبتللش‌را‌در‌دل‌

ديگران‌قرار‌مي‌دهد.‌
از وقايع 15 خرداد 42 چه خاطراتي داريد؟

مللا‌از‌نزديللک‌امللام‌را‌ديديم‌و‌‌شللناختيم‌و‌از‌نزديک‌با‌
مراجع‌مانوس‌بوديم.‌خبر‌رسيد‌که‌حضرت‌امام‌‌‌را‌دستگير‌
کرده‌اند‌و‌خيلي‌ناراحت‌شديم.‌در‌قم‌خبر‌رسيد‌که‌شيراز‌
صامت‌و‌سللاکت‌اسللت.‌يک‌نفر‌سلليدي‌بود‌عاشق‌امام‌‌‌
به‌نام‌سلليد‌محمد‌ذکاوت‌که‌امام‌جماعت‌مسجد‌پشت‌
مسجد‌نو‌بود.‌اين‌بزرگوار‌عاقه‌شديدي‌به‌حضرت‌امام‌‌‌
داشت.‌شايد‌يک‌هفته‌از‌دستگيري‌امام‌‌‌گذشته‌بود‌که‌اين‌
سلليد‌در‌روز‌نيمه‌شعبان‌از‌طبقه‌دوم‌منزل‌پائين‌مي‌افتد.‌
مشغول‌تشييع‌جنازه‌بوديم‌و‌قرار‌بود‌ايشان‌را‌پشت‌مرقد‌
مطهر‌سيد‌امير‌محمد‌بن‌موسي‌الکاظم)ع(‌دفن‌کنند.‌بعد‌
از‌آن‌دوباره‌قرار‌شد‌که‌ايشان‌را‌در‌مرقد‌حضرت‌علي‌بن‌
حمزه)ع(‌دفن‌کنند.‌‌عصر‌آن‌روز‌جلسلله‌اي‌براي‌ايشللان‌
گرفته‌شد‌و‌آقاي‌مصباحي‌منبر‌رفتند.‌در‌مجموع‌‌9مجلس‌
براي‌ايشللان‌گرفته‌شللد‌و‌در‌تمام‌اين‌مجالس،‌در‌خال‌
منبرها،‌راجع‌به‌دستگيري‌حضرت‌امام‌‌‌صحبت‌شد.‌متن‌

آن‌صحبت‌ها‌را‌بنده‌تنظيم‌مي‌کردم.‌
بعد‌از‌تمام‌شدن‌مجالس،‌نوار‌‌9جلسه‌را‌گرفتم‌و‌قم‌و‌نزد‌

بعد‌از‌ش�هادت‌ايش�ان،‌حض�رت‌امام‌‌
فرمودند‌كه‌ايشان‌معلم‌اخلاق‌و‌مهذب‌
نف�وس‌بود،‌چ�ون‌به‌غير‌از‌پيش�رفت‌
اسلام‌و‌هدايت‌و‌ارشاد‌مردم‌يا‌تواضع‌و‌
خضوع‌و‌مردمداري،‌چيز‌ديگري‌را‌بنده‌
در‌اين‌سيد‌بزرگوار‌مشاهده‌نكردم،‌در‌

نتيجه‌جوان‌ها‌مجذوب‌مي‌شدند.

»شهيد دستغيب و نهضت امام در فارس« در گفت و شنود 
با محمدرضا هاشمي

رمز موفقيت شهيد، 
مردمداري وي بود ...

اس��تان فارس تحت هدايت علماي بزرگ، يكي از كانون هاي مهم ترويج و تبليغ افكار و 
انديشه هاي امام بوده و به رغم سرمايه گذاري هاي گسترده رژيم ستمشاهي براي رواج ضد 
ارزش ها در آن ديار، به همت علما و پيروان آنها توانست نقش بي بديلي را در نهضت امام 
ايفا كند. شهيد دستغيب كه از ابتداي نهضت امام در پي تثبيت و تبليغ انديشه و خط ايشان 
بود، در اين ميان از اعتبار و ارزش بالائي برخوردار است. اين گفتگو شرح دلبستگي مردم 

فارس به روحانيت و تلاش هاي ارزشمند آنان است.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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آقاي‌شيخ‌يحيي‌انصاري‌که‌شاگرد‌امام‌‌‌و‌عامه‌طباطبائي‌
و‌اسللتاد‌سيد‌احمد‌خميني‌‌بود،‌بردم‌و‌به‌ايشان‌گفتم‌که‌
اين‌وضع‌شيراز‌است.‌چه‌شده‌است‌شما‌را؟‌اين‌بزرگوار‌
‌30نفر‌از‌استادان‌را‌جمع‌کرد‌و‌گفت‌که‌جواب‌ايشان‌را‌
بدهيد.‌وقتي‌که‌آنها‌نوارها‌را‌گوش‌دادند،‌هم‌قسم‌شدند‌
که‌هر‌مجلسللي‌که‌در‌قم‌از‌طللرف‌مراجع‌و‌آيات‌عظام‌
منعقد‌مي‌شللود،‌بعد‌از‌آن‌هرکللدام‌از‌اينها‌منبر‌برود‌و‌در‌
مورد‌حضرت‌امام‌‌‌صحبت‌کند.‌اول‌کسللي‌که‌اين‌سد‌را‌
شکست،‌شيخ‌يحيي‌انصاري‌بود.‌در‌مجلسي‌که‌از‌طرف‌
آيت‌الله‌مرعشي‌گرفته‌شللده‌بود،‌وقتي‌که‌مجلس‌داشت‌
تمام‌مي‌شللد‌از‌بلندگو‌اعام‌کردند‌که‌يکي‌از‌روحانيون‌
مي‌خواهد‌صحبت‌کند.‌بعد‌شيخ‌يحيي‌انصاري‌روي‌منبر‌
رفتنللد‌و‌بعد‌از‌يک‌خطبه‌مختصللر‌فرمودند‌که‌ما‌خيال‌
مي‌کرديم‌که‌آقاي‌خميني‌ريشه‌دار‌نيست‌و‌کسي‌طرفدار‌
ايشللان‌نيست،‌اما‌الان‌فهميديم‌که‌ريشه‌دار‌است‌و‌من‌از‌
گوشه‌اين‌مدرسه‌فيضيه‌به‌دنيا‌و‌دولت‌ايران‌اعام‌مي‌کنم‌
که‌ما‌يک‌ميلي‌متر‌از‌خواسللته‌هاي‌حضرت‌آقاي‌خميني‌
عقب‌نشلليني‌نمي‌کنيم.‌بعد‌از‌آن‌سد‌شکسته‌و‌تظاهرات‌
خياباني‌شللروع‌شد.‌شب‌به‌مسجد‌اعظم‌رفتيم،‌يک‌طلبه‌
جللوان‌دارابي‌بلند‌شللد‌و‌گفت‌براي‌سللامتي‌حضرت‌
خميني‌صلوات‌بفرستيد‌که‌يک‌اهل‌علم‌توي‌گوش‌او‌زد‌
و‌جلسه‌به‌هم‌خورد.‌سخنگوي‌آن‌جلسه‌هم‌آقاي‌ياسيني‌
بود‌که‌قرار‌بود‌در‌مورد‌دستگيري‌امام‌‌‌صحبت‌کند‌تا‌مردم‌
بفهمند‌که‌نبايد‌سکوت‌کنند.‌خاصه‌وضع‌قم‌هم‌عوض‌

شد‌و‌نوارها‌اثرش‌را‌کرد. 
در شيراز چه كساني دستگير شدند؟

در‌آن‌حللوادث‌حدود‌‌70نفر‌دسللتگير‌شللدند‌از‌جمله‌
مرحوم‌حجت‌الاسام‌سيد‌حسين‌ساجدي،‌آقاي‌زبرجد،‌
شلليخ‌علي‌موحد،‌‌آقاي‌سللودبخش،‌آقللاي‌ابوالاحراري،‌
آقاي‌رمضاني،‌آقايان‌نجابت‌که‌صاحب‌چاپخانه‌احمدي‌
بودنللد‌و‌چند‌نفر‌ديگر.‌بعد‌از‌حللدود‌‌40روز‌من‌را‌هم‌
احضارکردند.‌من‌در‌آن‌وقت‌شللغلم‌بنائي‌بود.‌صبح‌بود‌
که‌با‌لباس‌شللخصي‌آمدند‌و‌به‌شللهرباني‌رفتيم.‌در‌آنجا‌
سللئوالاتي‌از‌ما‌کردند‌وشللروع‌به‌ترسللاندن‌ما‌کردند.‌از‌
آنجا‌ما‌را‌به‌سللاواک‌بردند،‌در‌آنجا‌هم‌نتيجه‌اي‌نگرفتند‌
و‌ما‌را‌به‌زندان،‌به‌قسللمت‌سياسللي‌بردند.‌در‌آنجا‌يکي‌
داشللت‌مي‌خواند.‌تا‌رسيدم،‌بلندگو‌را‌قطع‌کردم.‌نهضت‌
آزادي‌هللا‌به‌من‌اعتراض‌کردند‌که‌چرا‌اين‌کار‌را‌کردي؟‌‌
من‌هم‌گفتم‌اعصابم‌ضعيف‌است‌و‌نمي‌توانم‌اين‌چيزها‌
را‌گوش‌کنم.‌خاصه‌در‌زندان‌ورزش‌مي‌کرديم‌و‌لعنت‌
به‌عمر‌و‌شللمر‌مي‌کرديم‌و‌آقاي‌سللاجدي‌هم‌همراه‌ما‌
مي‌دويدند،‌چون‌به‌ورزش‌عاقه‌داشللتند.‌نمازها‌را‌هم‌با‌
هم‌مي‌خوانديم.‌عصرها‌هم‌بعد‌از‌ورزش،‌برنامه‌تاوت‌
قللرآن‌بود.‌يک‌بنللده‌خدايي‌بود‌که‌مامورهللا‌با‌او‌درگير‌
شده‌و‌او‌را‌به‌يک‌سلول‌انفرادي‌فرستاده‌بودند‌که‌وضع‌
خيلي‌بدي‌داشللت.‌ما‌تصميللم‌گرفتيم‌به‌او‌کمک‌کنيم‌و‌
ميوه‌برايش‌مي‌برديم‌و‌خاصه‌يک‌کمي‌به‌او‌مي‌رسيديم.‌
کم‌کم‌او‌هم‌اهل‌نماز‌شد،‌ولي‌به‌دليلي‌که‌نمي‌دانم،‌بعد‌

از‌مدتي‌او‌را‌اعدام‌کردند.‌
قرار‌شللد‌که‌هر‌روز‌‌40نفر‌اذان‌بگويند‌و‌يادم‌اسللت‌که‌
موقع‌اذان‌که‌مي‌شللد،‌‌40نفري‌با‌هم‌شروع‌به‌اذان‌گفتن‌
مي‌کردند.‌بعد‌از‌مدتي‌سللرهنگي‌بللراي‌بازديد‌آمد.‌او‌به‌
من‌گفت:‌»هرکاري‌داشته‌باشي،‌قول‌مي‌دهم‌برايت‌انجام‌
بدهللم.«‌گفتم:‌»کار‌دارم،‌ولي‌نه‌با‌تللو‌يا‌اربابت.‌با‌خلق‌
شللما‌کار‌دارم.«‌بعد‌از‌آن‌چند‌بللار‌به‌دادگاه‌نظامي‌رفتم‌
و‌در‌آنجا‌هم‌سللئوال‌و‌جواب‌هايي‌از‌ما‌شد‌که‌مثا‌چرا‌
شيراز‌را‌به‌خاک‌و‌خون‌کشلليديد؟‌به‌ما‌گزارش‌داده‌اند‌
که‌اعاميه‌‌‌آورده‌اي،‌به‌قم‌رفته‌اي‌و‌از‌اين‌حرف‌ها.‌بعد‌از‌

مدتي‌هم‌با‌قرار‌وثيقه‌من‌را‌آزاد‌کردند.

بين قيام عش��اير و روحانيون در ش��يراز چه ارتباطاتي 
وجود داشت؟

بين‌عشللاير‌و‌آقاي‌محاتللي‌برنامه‌ريزي‌بسلليار‌جالبي‌
بود.‌اينها‌دسللتوراتي‌از‌آقاي‌محاتللي‌مي‌گرفتند‌و‌تمام‌
کارهايشللان‌زير‌نظر‌آقاي‌محاتي‌بود.‌در‌ياسللوج‌و‌آن‌
طرف‌هللا‌هم‌تا‌حدودي‌آقاي‌ملک‌حسلليني‌آنها‌را‌‌عليه‌
حکومت‌بسلليج‌مي‌کرد.‌از‌ارتباط‌حبيب‌شهبازي‌با‌شهيد‌
دسللتغيب‌هيچ‌اطاعي‌ندارم‌و‌همين‌را‌مي‌دانم‌که‌حبيب‌
شللهبازي‌به‌واسللطه‌ارتباط‌بللا‌روحانيت‌اعدام‌شللد.‌از‌
نکاتي‌که‌يادم‌هسللت‌اينکه‌يک‌بار‌به‌قم‌رفته‌بودم.‌آقاي‌
صدرالدين‌حائري‌در‌مسجد‌اعظم‌نشسته‌بودند.‌‌يک‌آقايي‌
هم‌کنار‌ايشان‌نشسته‌بود.‌وقتي‌رفتم‌و‌سام‌کردم،‌‌آقاي‌
حائري‌به‌آن‌آقا‌گفتند:‌»جناب‌سرهنگ!‌ايشان‌هم‌از‌افراد‌
انقابي‌هسللتند.«‌من‌بعدا‌به‌ايشللان‌گفتم:‌»اين‌چه‌کاري‌

بود‌کرديد؟«‌‌ايشللان‌گفتند:‌»اين‌آقا‌از‌افراد‌مطمئن‌است.‌
خيالتان‌جمع‌باشللد.«‌گفتم:‌»آقاي‌دستغيب‌گفته‌است‌که‌
اين‌دولتي‌ها‌را‌نگوئيد‌که‌خوب‌هستند.«‌آن‌آقا،‌سرهنگ‌
اشللرفي،‌معاون‌ژاندارمري‌فارس‌بللود.‌چند‌نفر‌در‌لار‌به‌
پاسللگاه‌ژاندارمري‌حمله‌کرده‌‌و‌آنها‌را‌خلع‌ساح‌کرده‌
بودنللد‌و‌چند‌نفر‌از‌ژاندارمري‌هم‌دنبللال‌آنها‌رفته،‌ولي‌
نتوانسته‌بودند‌آنها‌را‌دستگير‌کنند‌و‌ماموريت‌دستگيري‌
آنها‌به‌سرهنگ‌اشرفي‌داده‌شده‌بود.‌وقتي‌سرهنگ‌اشرفي‌
بلله‌لار‌مي‌رود،‌چند‌نفللر‌راه‌بلد‌را‌پيللدا‌مي‌کند‌و‌به‌آن‌
گروه‌نزديک‌مي‌شللود،‌در‌آنجا‌يک‌قرآن‌مي‌برد‌و‌به‌آنها‌
مي‌گويد‌که‌ما‌امان‌مي‌دهيم‌و‌مي‌خواهيم‌شما‌را‌به‌وطنتان‌
برگردانيم.‌آنها‌اعتماد‌نمي‌کنند‌و‌مي‌گويند‌ما‌به‌دسللتگاه‌

اطمينان‌نداريم.‌سرهنگ‌اشرفي‌هم‌مي‌گويد‌که‌يک‌خرده‌
آب‌به‌من‌بدهيد‌تا‌وضو‌بگيرم،‌چون‌من‌اهل‌نماز‌شللب‌
هستم.‌بعد‌از‌اينکه‌وضو‌مي‌گيرد،‌همان‌مسيري‌را‌که‌آمده‌
بود‌برمي‌گردد‌و‌حدود‌مسير‌را‌معين‌مي‌کند‌و‌از‌همان‌جا‌
يللک‌بازوکا‌مي‌بندد‌و‌همه‌ايللن‌افراد‌از‌زن‌و‌مرد‌و‌دختر‌
جوان‌و‌بچه‌شلليرخواره‌را‌به‌گلوله‌مي‌بندد‌و‌همه‌آنها‌را‌
لت‌و‌پار‌مي‌کند.‌خود‌شللاه‌هم‌از‌اين‌قضيه‌ناراحت‌شده‌
بود.‌بعد‌از‌تهران‌ترفيع‌درجه‌مي‌گيرد،‌ولي‌بعد‌از‌آن‌هم‌

مورد‌غضب‌دستگاه‌قرار‌مي‌گيرد.‌
از‌نکات‌ديگر‌که‌يادم‌هست‌در‌حدود‌سال‌هاي‌‌52،51در‌
زندان‌انفرادي‌بودم،.‌بعد‌از‌آن‌مرا‌به‌زندان‌عمومي‌بردند.‌
دليل‌آن‌هم‌همکاري‌با‌روحانيت‌و‌بردن‌نوار‌و‌چيزهايي‌
بود‌که‌در‌خانه‌ام‌پيدا‌کرده‌بودند.‌جالب‌است‌که‌آن‌سيدي‌
که‌مرا‌محاکمه‌کرد‌الان‌سرتيپي‌است‌به‌اسم‌آقاي‌زبرجد‌
که‌آن‌موقع‌سرهنگ‌بود.‌دليل‌زنداني‌شدن‌من‌حمايت‌از‌

رهبر‌کبير‌انقاب‌حضرت‌امام‌خميني‌‌بود.‌
خاطره‌ديگري‌که‌يادم‌هسللت‌بعد‌از‌اينکه‌آقاي‌رمضاني‌
و‌‌40نفر‌ديگر‌از‌افراد‌را‌در‌منزل‌ايشللان‌دستگير‌کردند،‌‌
فرداي‌آن‌روز‌به‌سللراغ‌من‌آمدنللد‌و‌مرا‌هم‌گرفتند‌و‌به‌
کانتللري‌بردند‌و‌از‌آنجللا‌به‌زندان‌عادل‌آباد‌فرسللتادند.
در‌آنجا‌سللرهنگي‌به‌نام‌سلللطاني‌بود.‌برنامه‌هاي‌ما‌مثل‌
برنامه‌هاي‌زندان‌ارگ‌کريم‌خاني‌بود.‌يک‌روز‌به‌اصطاح‌
دکتري‌آمد‌و‌شروع‌به‌بازجويي‌از‌ما‌کرد.‌اهل‌اصفهان‌و‌
خيلي‌چموش‌بود.‌وقتي‌از‌من‌پرسيد:‌»چرا‌تو‌را‌به‌اينجا‌
آورده‌اند؟«‌گفتم:‌»چون‌‌شللير‌هسللتم‌و‌شير‌را‌در‌قفس‌

مي‌اندازند«.‌
در‌سللال‌‌1352دو‌باره‌ما‌را‌به‌زندان‌فرستادند‌که‌در‌آنجا‌
هم‌آقاي‌عباس‌زادگان‌و‌رمضاني‌و‌احمد‌زاده‌و‌عده‌اي‌از‌
دوستان‌بودند.‌تا‌اينکه‌آتش‌سوزي‌شد‌و‌عده‌اي‌از‌افراد‌را‌
دستگير‌کردند،.‌بعد‌از‌آن‌مرا‌به‌بند‌قماربازها‌تبعيد‌کردند.‌
در‌آنجللا‌مقداري‌کتللاب‌را‌همراه‌خودم‌بللرده‌بودم.‌يادم‌
هسللت‌که‌در‌کف‌زندان‌قمار‌مي‌کردند.‌آنها‌به‌احترام‌ما‌
قمار‌را‌کنار‌گذاشتند‌و‌گفتند‌مي‌خواهيم‌از‌حالا‌نمازخوان‌
بشويم.‌خبر‌آن‌به‌سلطاني‌رسيد‌و‌او‌عصباني‌شد‌و‌گفت:‌
»چه‌کسللي‌اجازه‌داده‌اين‌را‌به‌آن‌قسللمت‌بفرستيد؟«‌و‌
دوباره‌آمدند‌و‌مرا‌به‌قسمت‌قبلي‌بازگرداندند.‌به‌فردي‌به‌
نام‌کرامت‌گفته‌بودند‌که‌مرا‌اذيت‌کند،‌‌ولي‌او‌چنان‌با‌من‌
دوست‌شده‌بود‌که‌مي‌رفت‌و‌آن‌چيزهايي‌را‌که‌در‌زندان‌

ممنوع‌بود،‌گير‌مي‌آورد‌و‌براي‌من‌مي‌آورد.‌

اكثر‌فرمايش�ات‌ايشان‌راجع‌به‌قيامت‌
بود.‌مي‌پرسيدند:‌»آقا!‌چرا‌شما‌همه‌اش‌
درباره‌قيام�ت‌و‌‌ياس‌صحبت‌مي‌كنيد.‌
اي�ن‌ط�وري‌ك�ه‌م�ردم‌را‌از‌دني�ا‌زده‌
مي‌كنيد؟«‌ايش�ان‌مي‌فرمودند:‌‌»مگر‌
اين‌روزها‌كسي‌به‌فكر‌قيامت‌هست‌و‌

از‌آن‌حرف‌مي‌زند؟«‌
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